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  چكيده
هـاي مراكـز پژوهـشي كـه          ترين دغدعه   اعتبارسنجي توليدات علمي، همواره يكي از مهم      

كننـد   ل مـي ها و كشورها را دنبا ها، نشريه ارزيابي بروندادهاي علمي پژوهشگران، مؤسسه 
از سـويي ديگـر، از آنجـايي كـه توليـدات علمـي بـه عنـوان بخـشي از               . رود  به شمار مي  

رود نيـز از اهميـت خاصـي          ترين شاخصهاي ارزيابي علـم و فنـاوري بـه شـمار مـي               مهم
از اين رو، همواره قواعد، شاخصها و روشهاي گوناگوني به منظور ارزيـابي             . برخوردار است 

اي علمي و ديگر عوامل توليد علم نظير دانشمندان مطرح شـده            ه  توليدات علمي، نشريه  
بنـا بـر همـين      . نـد كن اين مقولـه توجـه مـي      به  است كه هر كدام از منظرهاي گوناگون،        

بـه  ضرورت، اين مقاله در نظر دارد تا ضمن بيان اهداف و كاربردهاي اين نوع مطالعـات،                 
تر به معرفـي ابعـاد،         با نگاهي دقيق   ،دكنهاي مرتبط با ارزيابي علم و فناوري اشاره           حوزه

سنجي بپردازد و جايگـاه و اهميـت          شاخصها و روشهاي مورد استفاده در مطالعات كتاب       
  .را بررسي نمايدسنجي  آن در مطالعات علم
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بـا توجـه بـه وابـستگي بـين عناصـر اجتمـاعي              . اسـت اي از ارتباطات اجتمـاعي        زيرمجموعه
 دانست كه طي آن، افـراد       يمند  توان ارتباط علمي را فرايند پيچيده و داراي ويژگي نظام           مي

هـاي علمـي و فنـي         و پژوهشي به تبادل افكـار، آراء و نظريـه         ي علمي   انجمنهاها و     يا مؤسسه 
اي از  رد و بـدل شـود، يـا انديـشه    اي    انديشه ميان مولّدان علم     يعنيارتباط علمي   . پردازند  مي
دو يا چند فرد، دو يا چند       ميان  چنين جرياني ممكن است     . اي به نقطة ديگر جريان يابد       نقطه

، همـواره از مجـراي      آننقطـة آغـاز     به هـر حـال،       ؛ودرشته يا چند جامعة فرهنگي پديدار ش      
پروراند و با كلام يا نوشـته، خـود           اي را مي     يعني فردي انديشه   ،شود  توليدات فردي آغاز مي   

. شـود  اي خـاص مـي    ناقل انديشه ميان افرادي ديگر در درون يك رشتة علمي يا وراي رشته            
اهاي رسميِ ارتباطات علمـي، نقـش       ترين مجر   هاي علمي، يكي از اصلي      در اين ميان، نشريه   

 آنهاها و تأثيرگذاري و تأثيرپذيري        به اين ترتيب، شناسايي ميزان اعتبار نشريه      . مؤثري دارند 
 هـا    آن نـشريه    مربـوط بـه    اطلاعات مفيـدي در خـصوص ارزيـابي كيفيـتِ توليـدات علمـيِ             

بارسـنجي  سـنجي بـر محـور اعت     و قواعـد علـم  شاخـصها ي از هم ـاز اين رو، بخش م  . دهد مي
 معتبـر از    هـاي   ه شناسايي و تفكيـك نـشري      ايربمندي     ابزار نظام  كوشد  مي ، كه ها است   نشريه

  . دهدارائه جامعة پژوهش بهنامعتبر 
  

 سنجي مفهوم و ضرورت علم
سنجي بخشي از  علم «: آمده استرساني و كتابداري المللي علوم اطلاع المعارف بين ةريدا در

. ي علمـي اسـت    گـذاريها   سياسـت دهد كه اغلـب مـرتبط بـا           يشناسي علوم را شكل م      جامعه
ي علمـي و خـصوصاً مطالعـة انتـشارات اسـت و       فعاليتهـا سنجي درگير با مطالعات كمي        علم

: ازنقـل   (»سـنجي اسـت    و اطلاعسنجي كتابگيرد كه فراتر از مقولة      هايي را در بر مي      حوزه
ين ترتيـب،  دب ـ ).97، ص 1388 العابـديني،  زيـن   حـاجي  و  زارع فراشـبندي   ، حيدري ،عصاره
ي سياسـتها نيـز   هاي كمي علوم، ارتباطات مـرتبط بـا علـوم و               مطالعة كلية جنبه   هسنجي ب   علم

از اين نگاه، تجزيه و تحليل كمـي و تـا حـد امكـان كيفـيِ فراينـد توليـد،                     . پردازد  ميعلمي  
بينـي ايـن    و پـيش توزيع و استفاده از اطلاعات علمي و عوامل مؤثر بر آن و توصيف، تبيـين     

نگـري علمـي و       گـذاري، اعـتلا و آگـاهي و آينـده           ريـزي، سياسـت     فرايند به منظـور برنامـه     
المللي، جزء وظايف و دامنة مفهـومي   پژوهشي در ابعاد فردي، گروهي، سازماني، ملي و بين  

ي علمـي، بـه جامعيـت       مـديريتها سـنجي در      ي علـم  بررسيهاموفقيت  . سنجي است   حوزة علم 
رويكـرد  ايـن    همـين    يارب ـ.  وابـسته اسـت    آنهـا آوري شده و تفـسير درسـت        اطلاعات گرد 

 كيفيت توجـه    و كميت   ه و ب  داردي  فناورديدگاهي كلان نسبت به وضعيت علم، پژوهش و         
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گيـري   ه  انـداز بـراي  سـنجي  كتـاب  يروشـها سـنجي، از   از اين رو، در مطالعات علم . كند  مي
شـود و سـپس بـر اسـاس اهـداف             تفاده مي كميت توسعة علوم و تأثير هر يك بر ديگري اس         

تعيين شده، تأثير هر كدام از عوامل و متغيرهاي مورد بررسـي نـسبت بـه يكـديگر ارزيـابي                    
 (Beck, 1978, pp. 1-2) بكِ به عقيده به همين دليل، .گيرد  ميصورت مطالعات كيفي شده،
ر نتيجـه كـارايي     كند و د    هاي جاري اقتصادي كمك مي      سنجي به توازن بودجه و هزينه       علم

هـاي اسـتنادي و تخصـصي         سنجي به ابزارهايي نظير نمايـه       علم. دهد  تحقيقات را افزايش مي   
هـاي پويـا    نامـه  بايد از نمايـه  (Dobrov, 1978, pp. 2-3) دوبروف به عقيده. پويا نيازمند است

سـنجي بـا      پس، علـم  . ي علمي را مشخص ساخت    نظامهااستفاده كرد تا بتوان روند پيشرفت       
نگر، ابعـاد مختلفـي از علـم و فنـاوري را              مطالعات كمي و كيفي، با رويكردي خرد و كلان        

كند كه دامنة آن نه تنها به شاخصهاي انتشارات علمي محدود نيست، بلكه سطح            ارزيابي مي 
ــصادي  ــيعي از شاخــصهاي اقت ــي  ووس ــر م ــاعي را درب ــه    اجتم ــات لازم را ب ــرد و اطلاع گي

 )1 :چنـين برشـمرد   سـنجي را      ي علـم  هدفهاترين    توان مهم   مي .دهد ريزان پژوهشي مي    برنامه
دسـتيابي بـه كميـت و        )2 گذاري علمي كشور و توسـعة علـم و فنـاوري؛            كمك به سياست  

پـروري و حمايـت از        بسترسازي علمي جهت نخبـه     )3 كيفيت بروندادهاي علمي و فناورانه؛    
تـسهيم عادلانـه منـابع بـا         )5 ي علمـي؛  ها  بسترسازي براي اثرگذاري بيشتر يافته     )4 نوآوران؛

شناسـايي و تـصويرسازي از مرزهـا و          )6 ي فـردي، گروهـي و غيـره؛       تفاوتهـا لحاظ كـردن    
وري مناسـب از امكانـات و    بهـره  )7 هـاي خـاص؛     ارتباطات علم و فناوري، با نگاه به حـوزه        

 )9 وري؛ ترغيب بيشتر دانشمندان جهت رسـيدن بـه حـداكثر بهـره            ) 8 ي موجود؛ توانمنديها
ارزيــابي صــحيح و  )10 هــاي زمــاني مــشخص؛ ايجــاد فــضاي رقــابتي ســالم علمــي در دوره

 )11 بنــدي پژوهــشگران، مؤســسات پژوهــشي، دانــشگاهها، مجــلات علمــي كــشورها؛ رتبــه
تشكيل سامانة  )12 و آنهاارزيابي جداگانة سير ركود، رشد و توسعة علوم با توجه به ماهيت 

 .اي و جهاني شوري، منطقهاطلاعات علمي در ابعاد ك
  

 هاي وابسته سنجي در تعامل با حوزه تبيين جايگاه علم
، 1»سـنجي  اطـلاع  « آنهـا تـرين   از مهـم انـد كـه   سنجي مرتبط   با علم  يهمواره در متون، مفاهيم   

 يقـدمت » مجازسـنجي «و  » سـنجي   وب «؛است» سنجي  كتاب« و   3»مجازسنجي«،  2»سنجي  وب«
به لحاظ مفهومي، چنانچه از . دارندتري  سابقة ديرينه» سنجي كتاب«و  » سنجي  اطلاع«كمتر و   

                                                                                                                                        
1.  webometrics 
2.  cybermetrics 
3.  bibliometrics 
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، از اين نظر كه هر كـدام بـا          مگريبنها    رويكرد كلان به مفهوم و دامنة هر كدام از اين حوزه          
سنجي را براي دستيابي بـه اهـداف تعيـين شـدة              سنجش و ارزيابي علم سروكار دارند و علم       

رويكرد كلان، هر كدام از     جنبه  ، از   اما. شوند   مي رسانند، جزئي از آن قلمداد     ميخود ياري   
ــن حــوزه ــستقل علمــي  اي ــا حــوزة م ــد ا ه ــة خــاص خــود  و ن ــداهــداف و دامن واژة . را دارن

رسـاني و    رئيس مؤسـسة اطـلاع   1 پروفسور اتوناكه،  1979اولين بار در سال     را  » سنجي  اطلاع«
اي بـراي پوشـش دادن آن         نـه سـنجي را زمي     وي اطـلاع  . كار برد ه  فيلد آلمان ب    سنجي بيله   علم

گيـري پديـدة اطلاعـات و كـاربرد            كـرد كـه بـه انـدازه        معرفـي رساني    قسمت از علم اطلاع   
ــا مــشكلات آن مــي روشــها ــردازد ي رياضــي در رابطــه ب ــر همــين اســاس، هــم . پ ــون  ب اكن

كند كه بـر پايـة        اي معرفي مي    سنجي را رشته    ، اطلاع رساني  المعارف كتابداري و اطلاع     ةريدا
بـه ايـن    . ب مطالعات كمي با جريـان اطلاعـات و بازيـابي مـتن و اطلاعـات قـرار دارد                  تركي

  سنجي، بيشتر با خـودِ اطلاعـات بـه عنـوان يـك پديـده                ترتيب، بايد اذعان داشت كه اطلاع     
   جريــان اطلاعــات و جايگــاه آن در بازيــابي مــتن و اطلاعــات ســروكار دارداو همچنــين بــ

(Sanz- Casado, 2002, pp. 133-144).  سـنجي بـر    حوزه پژوهشي وب1990از اواسط دهه 

وجود آمد كه كار آن، پژوهش درباره ماهيـت         ه  سنجي ب   اطلاع  و سنجي  كتابهاي  پايه روش 
هـا بـا    ي مؤسـسه گاههـا  وب اين اعتقـاد كـه بـين    2000از اوايل دهة . و ويژگيهاي وب است  

يقـات در ايـن زمينـه قـوت       رابطه وجـود دارد، بـراي انجـام تحق         آنهاي  فناوروضعيت علم و    
هـاي كمـي سـاختار و اسـتفاده از       جنبههسنجي يعني مطالع پس، وب .(Bossy, 1995) گرفت

سـنجي   سنجي و اطلاع هاي كتاب  كار رفته در وب كه از شيوه        منابع اطلاعاتي و فناوريهاي به    
ش سـنجي تـلا   در وب (Bjorneborn and Ingwersen, 2004, p. 1227)شـود   الگوبرداري مي

، ساختارها و الگوهاي معمول در      نهابراي كسب اطلاع در مورد تعداد و نوع فرامت        تا  شود    مي  
 :)1386فـرد،     اعتمـادي  ( اسـت  آن چنين ترين كاربردهاي     مهم. كند  گيري     را اندازه  آنها  وب

 ؛)پيـدايي  (گاههـا   وبرؤيت  و   )ضريب تأثير وبي   (گاهها  وبسنجش ميزان تأثيرگذاري     )1
ــين بررســي ه )2 ــا وبمكــاري ب ــين  )3 ؛گاهه ــا وبتعي ــواي  )4 ي هــستهگاهه تحليــل محت

بررسـي   )6 ؛يـابي و تـورق كـاربران در محـيط وب            بررسي رفتار اطلاع   )5 ؛هاي وب   صفحه
ــ )7؛ حــضور كــشورها در محــيط وب  ــا وب ةمطالع ــشتري گاهه    وي تجــاري و رضــايت م

، بـر   گاههـا   وبرزيابي  سنجي در عرصة ا     حضور وب  .ارزيابي عملكرد موتورهاي كاوش    )8
ي فنـاور هايي كه از ابعاد گوناگون بسترهاي خاص ارزيابي اطلاعـات علمـي و                تعداد حوزه 

هـاي كمـي      جنبـه كـه بـه     مجازسـنجي    افزايـد؛ ماننـد     مـي  كنند  را مطالعه مي  در محيط جديد    
                                                                                                                                        
1.  Otto Nacke 
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ي روشــهاي اينترنــت از طريــق فناوريهــاســاخت و اســتفاده از منــابع اطلاعــاتي، ســاختار و  
 گروههـاي   در زمينه  بر اساس اين، مطالعات آماري       پردازد و   ميسنجي     و اطلاع  سنجي كتاب

  و نيـز  از جملـه وب ،اي در اينترنـت  هاي پستي و ساير ارتباطات رايانه   مباحثة اينترنتي، سياهه  
هـاي    بنابراين، تأكيد بـر جنبـه     . گيرد  سنجش كمي توپولوژي و ترافيك اينترنت را در بر مي         

 مـشهود   مجازسـنجي ي در محيط مجازي، در مطالعات       فناورعلم و    و ارتباطات    شناسانه  جامعه
  .(Ingwersen, 2006) است

 است و شايد بتـوان اثـر      » شناسي آماري  كتاب«سنجي برخاسته از روش       مفهوم كتاب 
ي آمـاري بـه مطالعـة موضـوعي آثـار      روشـها را كه با استفاده از  (Campbell, 1896)كمپبل 

 (Hulme, 1923)هـولم  . سـنجي بـه شـمار آورد    تلاش در زمينة كتـاب پرداخت، نخستين  مي
را مطالعـة رونـد تبيـين و تـشريح          » شناسـي آمـاري    كتاب«،  هعرصاين  نظران    يكي از صاحب  

پريچـارد  معرفـي كـرده اسـت و    وسـيلة شـمارش اسـناد و مـدارك     ه  ي ب ـ فناورتاريخ علم و    
(Prichard, 1927, p. 89) و آمـاري در بررسـي و اسـتفاده از    ي رياضي روشها را كاربرد آن

كـارگيري  ه  زمـان بـا ب ـ      تقريباً هم  .داند  مياي    كتابها و ديگر مواد مكتوب و مضبوط كتابخانه       
. دبردن ـكاره بسابق در شوروي آن را  1توسط پريچارد، ناليموف و مولچنكو   سنجي    علم هواژ

 را بررسـي  سـنجي  كتابا،  در مؤسسة استاندارد بريتاني  نامة دكومانتاسيون    واژه ،1976در سال   
ه ي آمـاري و رياضـي ب ـ  روشها، بررسيهاهاي انتشاراتي كه در آن    استفاده از مدارك و گونه    

گوپتـا،   سـن . (British Standards Institution, 1977, pp. 13- 18)تعريـف كـرد  انـد   رفتهكار 
ــي   را عبــارت از ســازماندهي، طبقــهســنجي كتــابپژوهــشگر هنــدي  بنــدي و ارزيــابي كم

، از طريـق  آنهاهاي انتشاراتي كلية مواد خرد و كلان وابسته، به همراه پديدآورندگان            انگاره
   ).41، ص 1376گوپتا،  سن (كند ميي رياضي و آماري معرفي روشها

دانشنامة كتابداري  تعريف  . بااهميتي دارد  جايگاه   سنجي  كتابدر ايران نيز مطالعات     
 و  سـنجي   كتـاب نظران عرصـة      افق بسياري از صاحب   ، مورد تو  1379 در سال    رساني  و اطلاع 

مطالعة غيرمستقيم قواعد حاكم  «سنجي كتابمطابق اين تعريف، . استسنجي در كشور  علم
بر نظام مبادلة افكار و اطلاعات علمي است تا از طريق بررسي استنادها يا ارجاعات موجـود                 

دهـي بـه دانـش مكتـوب يـا       بهـره وري و  در متون، به قواعد حاكم بر رفتارهايي كه بـه بهـره   
 .)344ص   ،1379سلطاني،  (» شود بپردازد   ي كسب و توليد اطلاعات علمي منجر مي       اسلوبها

  هـاي كمـي بـه هـم پيوسـتة ارتباطـات               بـر پايـة ارزيـابي جنبـه        سـنجي   كتاباساس مطالعات   
ــ.  بنــابراين، مبتنــي بــر اســتناد اســت ؛نوشــتاري اســتوار اســت   گيــري از  ين ترتيــب، بهــرهدب

                                                                                                                                        
1.  Mulchenkof 
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  اي بــه قــدمت علــم دارد و اســتناد بــه ايــن  آثــار ديگــران بــراي توليــد اثــري جديــد، پيــشينه
  بـا وجـود ايـن، نـه تنهـا نبايـد از جايگـاه مطالعـات اسـتنادي در                   . عمر تأليف اسـت     آثار، هم 

  هجـري  شرق غافل بـود، بلكـه بايـد پيـشينة اسـتناد يـا اِسـناد را در اسـلام و در قـرون اوليـه                           
  تــرين اهــداف مهــم .)13، ص 1362حــري،  (الحــديث جــستجو كــرد علــمدر نيــز قمــري و 

گـردآوري   )2  در متـون و منـابع؛      موضـوعها تـشخيص سـير تحـول        )1 :سـت از   عبارت ا  آن
نـشان دادن    )3 رسـاني؛   آوري تسهيلات و خدمات اطلاع      هاي قابل اطمينان جهت فراهم      داده

روشـن نمـودن     )4 مختلـف؛ اهميت نسبتي انواع گوناگون مدارك در قلمروهاي موضوعي         
گيري دربارة انتشار و استفاده از مواد و منـابع            تصميم )5 محدوديتهاي قلمروهاي موضوعي؛  

تـسهيل فراينـد بازيـابي       )7  و  و الگوهاي انتقال اطلاعات    عادتهاتحقيق دربارة    )6 اطلاعاتي؛
؛ بـه   ارددتـري      كاربردهـاي وسـيع    سـنجي   كتـاب اكنـون     به اهداف هم  اين  با توجه    .اطلاعات

  در سطح خرد    و سنجي  ي كلان علم  ارزيابيها نتايج اين نوع مطالعات، در سطح        ازطوري كه   
كننـدگان اطلاعـات       مـصرف   و دشـو  هـا و حتـي ناشـران اسـتفاده مـي             از نگاه كتابخانـه    نيز و

هـاي    اعتبـار يافتـه   در مـورد    مندتر،     نظام طور، به   سنجي  كتابتوانند با استفاده از مطالعات        مي
بهبـود   )1 :است سنجي كتاببرخي از كاربردهاي مطالعات . ند كنمنتشر شده قضاوت  علمي  
  تعيـين متـون و منـابع هـسته؛         )2 هـاي گونـاگون؛      متـون و منـابع رشـته       شـناختي   كتابكنترل  

 هـاي   ه، نـشري  نهااارزيابي و سنجش عملكرد تحقيقاتي و آثار توليدي نويـسندگان، سـازم            )3
  معرفـي نويـسندگان پرتوليـد و مقـالات پراسـتفاده؛      )4 م؛كشورها و ساير عوامـل توليـد عل ـ       

هـا و   رديـابي انتـشار انديـشه      )6 ت علمـي؛  ئ ـسنجش عملي بروندادهاي علمي اعـضاي هي       )5
هاي علمي   و حوزهموضوعهاترسيم ساختار (ترسيم نقشه علم  )7 مطالعة الگوهاي انتشاراتي؛  

 ـ  )9 گيري تأثير انتشارات؛    اندازه ) 8 ؛)خاص ي توليـد، توزيـع و اسـتفاده از متـون           تحليل كم
ــده؛  ــشر ش ــيش )10 منت ــشارات؛  پ ــد انت ــي رون ــاب؛   )11 بين ــتفاده از كت ــوي اس ــشريح الگ   ت

   ).ساير منابع انتخاب كتاب و(سازي كتابخانه و ارزيابي آن  جموعهم )12
 
 سنجي كتابي مورد استفاده در مطالعات شاخصهاقواعد و 

 و قواعـد مربـوط بـه    شاخـصها گيـري از   نجي، با بهـره س از مطالعات علممهمي امروزه بخش  
 جايگاه بـارزتري    سنجي  كتابدر اين ميان، قواعد     . گيرد  هاي مرتبط با آن صورت مي       حوزه
 از اين نظر كـه جـزء حـوزة          شاخصها؛ چنان كه در برخي از موارد، تفكيك كردن اين           دارد
 بررسيانچه از ديدگاه كلان      چن ؛ اما سنجي قرار گيرند كار آساني نيست        يا علم  سنجي  كتاب

، رونـد   كار مي   بهسنجي نيز      در مطالعات علم   سنجي  كتاب حوزة   يشاخصهاشود، از آنجا كه     
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از سويي، از آنجـا     . سنجي به شمار آورد      را جزء حوزة علم    سنجي  كتاب يشاخصهاتوان    مي
ي هاشاخـص ، از   سنجي  كتاب يشاخصهاگيري از     سنجي، علاوه بر بهره     ي علم تحليلهاكه در   

شود، بايد     نيز استفاده مي   مجازسنجيسنجي و     سنجي، وب   هاي مرتبط نظير اطلاع     ساير حوزه 
در مجمـوع، ايـن    .دانـست تـر     هـاي يـاد شـده اعـم         سنجي را نسبت به هر كدام از حـوزه          علم

كه در ارزيابي انتـشارات علمـي و از         اند     هاي مناسبي براي دستيابي به ابزاري       ، زمينه شاخصها
 بنيـادي در توسـعة      شـاخص در ايـن ميـان،      . شـود   مـي  استفاده   از آنها  علمي   هاي  هجمله نشري 

  : است با اهميتارزيابي مدارك و انتشارات علمي 
  

 قانون لوتكا در مورد بازدهي علمي
تعـداد   بـه  براي دستيابي به انگارة توليد مؤلفان در يك حوزة علمـي  (Lothka, 1926)لوتكا 
هـا و تعـداد        و دريافت كه بين تعداد نوشـته       كردكند توجه     ميهايي كه يك فرد منتشر        مقاله

 تعـداد بـسياري   ؛ يعنـي ، نوعي رابطة معكوس وجود داردكنند تهيه ميها را     افرادي كه نوشته  
كنند، در حالي كه تعداد اندكي از افراد، تعداد زيـادي             از افراد، تعداد كمي نوشته توليد مي      

شـهرت دارد، تقريبـاً     » قـانون مربـع معكـوس     «ن قانون كه به     با انتشار اي  . كنند  نوشته توليد مي  
اند، اين نكته را زيربناي كـار خـود          همة كساني كه به مطالعة تعداد انتشارات مؤلفان پرداخته        

تواند معرّف مقدار سـهم        مي كند   منتشر مي  يك مؤلف كه  ي  يها  اند كه تعداد نوشته     قرار داده 
هــاي ايــن مؤلفــان در  د، ميــزان حــضور نوشــتهوي در آن رشــتة علمــي باشــد و بــدون ترديــ

حـدود  .  در نظر گرفته شود    هاي  ههاي اعتبار آن نشري     تواند يكي از نشانه      علمي مي  هاي  هنشري
   درصـد بقيـه  40كنـد و    درصد از پديدآورندگان، هر يك فقـط يـك نوشـته توليـد مـي           60

  در واقـع،  ). ننـد ك  بـيش از يـك نوشـته توليـد مـي          (كننـد     پيـروي مـي    از توزيع قاعدة لوتكـا    
  قــانون بــازدهي علمــي لوتكــا، در مــورد ميــزان بــازدهي علمــي مؤلفــان اســت و بــر مطالعــة 

  طـور  ه  انـد تأكيـد دارد و ب ـ        تعداد نويسندگاني كه در يـك يـا چنـد موضـوع مطلـب نوشـته               
ــه تــصوير مــي   ــسندگان و مقــالات را ب ــين نوي   طبــق نظــر لوتكــا، در . كــشد كلــي ارتبــاط ب

  نتظــار يــافتن هــستة كــوچكي از پديدآورنــدگاني را داشــت كــه  تــوان ا يــك موضــوع مــي
  دسـتة كـوچكي از پديدآورنـدگان و انتـشارات،         . تعداد بسياري از انتشارات به قلم آنهاست      

  انـد   اين افراد رهبـران آن رشـته      . كنند  اي بر موضوع علمي خاصي اِعمال مي        اثر و نفوذ عمده   
  همچنـين،  .  گوينـد 1هـسته پيـشگامان پـژوهش     ايـن    ؛ بـه  شـود    زياد اسـتناد مـي     نآناو به آثار    
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 درصد تعداد كل پديدآورندگان، حدود نيمي از كل متـون هـر             5بر اساس مطالعات لوتكا،     
 .كنند موضوع را تهيه مي

  
 شناسي زيپف قانون زبان

 ميـزان   ، از بـراي سـنجش   در آن    از اصل كمترين كوشش بهره گرفته اسـت و           1قانون زيپف 
 طبيعـي انـسان از ميـان        بـه طـور   طبق اصل كمترين كوشـش،      . دشو ميسادگي متون استفاده    

زيپـف بـا مطالعـة بـسامدِ        . نـد زيگ  تـرين را برمـي      راههاي متفاوت براي حل يك مسئله، ساده      
رود، بـه مـصاديقي بـراي اصـل كمتـرين       زبان بـه كـار مـي        هايي كه در هر متن انگليسي       واژه

هـا در هـر        تعداد دفعاتي كه واژه    وي مشاهده كرد كه بين طول واژه و       . كوشش دست يافت  
ايـن قـانون   . )166، ص 1377ديـاني،   (روند، رابطة معكوس ثابتي وجود دارد متن به كار مي   

هـا و فراوانـي آنهـا         در مطالعه كلمات در يك متن به اين نكته توجه دارد كه ميان طول واژه              
پـف تكـرار و تنـاوب    قـانون زي . سازي متن تـأثير دارد  رابطه معكوس وجود دارد كه بر ساده      

از ايـن قـانون   . (Zipf, 1949)كنـد   مدارك و اسـناد محاسـبه مـي   از اي  در مجموعهرا ها  واژه
هـاي آن بـا سـهولت بيـشتري           كه مطالعة مقالـه   استفاده كرد   هايي    توان در شناسايي نشريه     مي

نـشريه  ها در يـك    است و چنانچه تعداد بيشتري از اين مقاله      پذير  امكانبراي جامعة مخاطب    
تـري     و كيفيـت مناسـب     اسـت وجود داشته باشد، آن نشريه در خصوص انتقال مطلب موفق           

  . استفاده كردها هي ارزيابي كيفيت نشريارتوان از اين روش ب  مي.ددار
 

 دفورداهاي علمي بر قانون پراكندگي مقاله
هــاي  قالـه م) توزيـع (پراكنــدگي ، اي مقالـه در  (Bradford, 1934)فـورد  دا، بر1934در سـال  

هـا،    نـشريه تعـداد نـسبتاً كمـي از        «علام كـرد     ا را شرح داد و   هاي علمي     موضوع در نشريه    هم
  ، هـسته   هـا   نـشريه بـه ايـن     . كننـد   موضـوع را منتـشر مـي        هـم مقـالات   درصد بـسيار بـالايي از       

هاي علمي بر حسب نزولي توليد مقاله در موضوعي معـين مرتـب         نشريهاگر  . شود  اطلاق مي 
اي  هـاي حاشـيه    نـشريه هـاي هـسته و چنـدين دسـته       نـشريه  را به دو دستة آنهاتوان   د، مي نشو

 »پردازنــد  بــه موضــوع مــورد نظــر مــي،مــشخص، بــه طــور هــاي هــسته  نــشريه. تقــسيم كــرد
)(Bradford, 1934 pp. 85-86.   درصـد از  60برادفورد دريافت كه براي آگاهي از محتـواي 

 منتشر شده بود، كافي است به متن كامل 1964در سال  فيزيك   نشرية 700هايي كه در      مقاله
                                                                                                                                        
1.  Zipf 
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در همان سال، وي بـراي دسترسـي        .  گروه هستة اصلي دسترسي داشته باشد      نشرية عنوان   34
 .داشت  را در اختيار مينشريه عنوان 124هاي فيزيك، بايد   درصد از مقاله90به 

 :)173، ص   1377 دياني، (نتايج ديگر حاصل شد   برخي  فورد،  داتحت تأثير قاعدة بر   
محققـان از  ؛ شود ها منتشر مي  نشريهموضوع، در تعداد كمي از        هاي هم   درصد بالايي از مقاله   

؛ كننـد  هـا اسـتفاده مـي    نـشريه هاي سـاير     هاي گروه هستة اصلي بيش از مقاله        نشريههاي    مقاله
  ، نــشريهبرنــد و چنانچــه يــك  نخبگــان بيــشتر از حاصــل تحقيقــات ســاير نخبگــان بهــره مــي

  ؛دهاي بيشتري از نخبگان را منتشر كرده باشـد، شـانس بيـشتري بـراي معتبـر شـدن دار               مقاله
 كاسـته   كتابهـا هـا و      نـشريه هـاي     با گذشت زمان، از سـودمندي اطلاعـات موجـود در مقالـه            

پيـشرفت هـر رشـتة علمـي،        ؛   به اين ترتيب، ارزيابي مداوم اين منـابع الزامـي اسـت            ،شود  مي
 بـراي ارزيـابيِ      اسـت؛ پـس     آن رشته  ي مرتبط با  ها   رشته ومان رشته   تحت تأثير دانشمندان ه   

هـاي موضـوعيِ مـرتبط بـا آن نيـز              حوزه هاي  هنشريبه   يك حوزة موضوعي، بايد      هاي  هنشري
 .شودتوجه 

  
 پرايس براي باروري علمي) جذر(قانون ريشة دوم 

ه بـا تعـداد كـل     تعـداد برجـستگان علمـي در مقايـس    (Price, 1963) مطابق اين قانون، پرايس
 شامل برجـستگان    »N«بر اساس اين، جمعيت با اندازة       . داند  ميبسيار كم   را  دانشمندان جهان   

هاي علمي را نويـسندگاني        است؛ به عبارت ديگر نصف مقاله      »Nراديكال  «يي به اندازة    اكار
 چـه چنان. هاي علمـي اسـت   نويسند كه تعدادشان برابر با جذر تعداد كل نويسندگان مقاله     مي

 توجـه شـود،     نـشريه ، به ميـزان حـضور برجـستگان علمـي در آن             ها  هنشريدر فرايند ارزيابي    
 بـر فراينـد توليـد علـم و جبهـة دانـش              نشريهتوان به ارزيابيِ دقيق ميزان تأثيرگذاري آن          مي

 تعداد نويسندگان پرتوليد در يك حـوزة موضـوعي را تـشريح         قانونبنابراين، اين    .پرداخت
ين قانون، پديدآورندگان فعال نيمي از كل انتشارات يـك حـوزه را توليـد و                طبق ا . كند  مي

 مقاله را نوشته باشند، تعدادي برابر با جـذر تعـداد    500 نويسنده،   100 هرگاه   ؛كنند  منتشر مي 
در  .انـد    مقالـه را نوشـته     250هـا يعنـي        نفر، رقمي برابر با نيمي از مقالـه        10نويسندگان، يعني   

 درباره الگوهاي نويسندگي مطالعاتي را انجـام داد و          1963در سال     پرايس بار واقع، نخستين 
  همكــاري. بنيـان نهـاد  را  سـنجي  كتـاب  در عرصـة  1مطالعـات مربـوط بـه ضـريب همكـاري     

هـاي    بين دانشگاه و صنعت، بازدهي بيشتر نتايج تحقيقات و نزديـك شـدن و تـداخل رشـته                 
                                                                                                                                        
1.  collaboration coefficient 
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  جديــدي  1ي، الگوهــاي نويــسندگيا رشــته هــاي علمــي بــين علمــي و بــه وجودآمــدن رشــته
شود، در    پرايس اظهار داشت آنچه به آن مدلهاي نوشتن اطلاق مي         . را به وجود آورده است    
 مؤسـسه سسه تحقيقـاتي و يـا بـين دو يـا چنـد             ؤوهشگران در يك م   ژواقع تعاملي است بين پ    

ــه صــورت تيمــي فعاليــت مــي     ــد كــشور كــه ب ــين پژوهــشگران چن ــا ب ــد پژوهــشي و ي  كنن
)Satyanaryana and Ratnkar, 1989(. هـا   بخـصوص مقالـه  ،هاي علمـي  تا قبل از آن، نوشته، 

دهـد كـه       امـا تحقيقـات نـشان مـي        ؛هر مقاله يك نويـسنده داشـت      ؛ يعني   يك به يك بودند   
در مدل يك بـه دو، يـك   . ي نويسندگي جديد مدل يك به دو و يا يك به چند است          مدلها 

. دتنش نو يم چند نويسنده رار مدل يك به چند، يك مقاله  د و د  نوشتن  دو نويسنده مي   رامقاله  
  .در عين حال، الگوي يك به يك هنوز وجود دارد

  
 وري ضريب بهره
   سـنجي   كتـاب اكنـون در مطالعـات        يي اسـت كـه هـم      شاخـصها  يكـي از     2وري،  ضريب بهره 

ــشمندان ايــن ضــريب ميــزان بهــره . اي برخــوردار شــده اســت از كــاربرد گــسترده   وري دان
   الگـوي مشخـصي را در ايـن خـصوص          ه،در مـشخص ك ـ   نآناهاي سني مختلف      در دوره را  

  شــود بــين ســن علمــي و ســن زيــستي دانــشمندان بــر اســاس ايــن ســعي مــي. دكنــ مــيارائـه  
  وري عبــارت  در واقــع، ضــريب بهــره. لازم صــورت گيــردارتبــاط برقــرار شــود و بررســي 

كـل سـن علمـي نويـسنده         توليـد علمـي بـه         درصـد  50از حاصـلِ نـسبت سـن علمـيِ          است  
(Kademani and etal., 2002) .  ضـريب شاخـصي اسـت دال بـر بيـشترين فعاليـت يـك        ايـن

 5 اگـر كمتـر از       كـه  اش   اول يا دوم سن زيـستي       درصد 50پژوهشگر در زمينة توليد علم در       
و اگـر بيـشتر از   ش بوده ا بيشتر در نيمه اول عمر زيستي  او  فعاليت  دهد     مي  باشد، نشان  درصد

 اسـت  بـوده  اش   فعاليـت بيـشتر وي در نيمـه دوم عمـر زيـستي             دهـد   نشان مي  باشد،   رصد د 5
(Kademani and etal., 1996). دهد كه سـن علمـي پروفـسور      نشان مي1 براي نمونه، جدول

 معـرف ضـريب   21 سال است؛ عـدد  21شان     درصد توليد علمي   50 و سن علمي     45حسابي  
 50كمتـر از     (45 تـا    40توليـد علمـي پروفـسور بـين         در واقع، بيشترين    . بهروري ايشان است  

چنانچه چنين نتايجي درخصوص بـسياري از دانـشمندان حاصـل           . سالگي است ) درصد سن 
 و در اختيـار     45كارگيري پژوهشگران داراي سـنين زيـر          دهنده توجه بيشتر در به      شود، نشان 

  .تقراردادن امكانات بيشتر براي دانشمندان حاضر در آن دوره سني اس
                                                                                                                                        
1.  authorship patterns 
2.  productivity coefficient 



 59/  ...سنجي در كاربرد روشها و شاخصهاي كتاب

 

     آثار مكتوب پروفسور حسابي به تفكيك سال 1جدول 
  سن زيستي  تعداد اثر  سال  سن علمي

1  1306  1  25  
7  1312  1  31  
9  1314  1  33  

13  1318  1  37  
14  1319  3  38  
19  1324  2  43  
20  1325  4  44  
21  1326  4  45  
29  1334  1  53  
30  1335  1  54  
31  1336  1  55  
35  1340  1  59  
38  1343  1  62  
40  1345  1  64  
41  1346  1  65  
45  1350  1  69  
49  1354  1  73  
51  1356  1  75  
53  1358  2  77  
63  1368  1  87  
64  1369  1  88  
65  1370  1  89  

  
 سنجي كتابمتغيرهاي سنجش باروري علمي در مطالعات 

  نويـسندگان،  :، سنجش باروري علمي بر محور چهار متغيـر        سنجي  كتابعموماً در مطالعات    
صـلي بـسياري از مطالعـات       و هر يك مبنـاي ا     انتشارات علمي، منابع و استنادها استوار است        

 :)1374 شوبرت،  و گلانزل،براون(شود   محسوب ميسنجي كتاب
 .نويسندگان) الف

 مقايسة نسبت نويسندگان جوامع علمـي  اي اين نوع مطالعات بر    .تعداد نويسندگان . 1
 .رود كار ميه ير اجتماعات علمي ب يا ساناش  توليدات علميهمختلف ب
اي از آثـار      در اين نوع مطالعات، آثار يك نويسنده       .الگوي مشاركت نويسندگان  . 2
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  د كـه  گـرد   و سـعي مـي  شـود  بررسـي مـي  گروهي تفكيك و بـر اسـاس متغيرهـاي مختلـف        
الگـوي مناسـبي در خـصوص نحـوة مــشاركت نويـسندگان جوامـع گونـاگون و بـر اســاس         

ــف   ــاي مختل ــود متغيره ــه ش ــر    . ارائ ــسندگان ه ــشاركت نوي ــسة م ــراي مقاي ــو ب ــن الگ   از اي
 مـشاركت علمـي نويـسندگان سـاير اجتماعـات علمـي اسـتفاده             بـا يك از اجتماعات علمي     

 .شود مي
توان توزيع فراواني نويـسندگان        مي مطالعهبا اين    .ترتيب تقدم حضور نويسندگان   . 3

دست آورد و نشان داد     ه  يك ركورد ب   در فهرست نويسندگان     ناشرا به ترتيب تقدم حضور    
كه نويسندگان يك اجتماع علمي كه در ركوردهاي ثبت شـده در يـك پايگـاه اطلاعـاتي                  

 .اند اند، نقش نويسندة چندم را ايفا كرده همكاري داشته
ترين متغيرهـاي     ، انتشارات علمي يكي از مهم     آمدچنان كه    .انتشارات علمي ) ب

  در عمــدة مطالعــاتي كــه .  اســتســنجي كتــابســنجش بــاروري علمــي در مطالعــات 
  انتـشارات،  تعـداد  )1 :انـد   مطـرح مـوارد   ايـن   شـود،     بر اساس انتشارات علمي انجـام مـي       

  مطالعــة  )2؛ هــاي تخصــصي علــم   از جملــه حــوزه   گونــاگون، يشاخــصها  تفكيــك  بــه
  ؛شاخـصها  توزيع انتشارات علمي بر حسب زمان، مكان، نوع يـا چگـونگي انتـشار و ديگـر                  

ــاي پژوهـــشي و  م )3و ــر گروههـ ــي، نظيـ ــشاراتِ اجتماعـــات علمـ ــودمندي انتـ ــة سـ   طالعـ
  هـاي علمـي      ي دانشگاهي، مؤسسات علمي، كشورها و مناطق ژئوپولتيك، حـوزه         نهادپارتما

 .اصلي و فرعي
كه منابع مـورد اسـتناد      مطابقت دارد    با اين رويكرد     متغيراين   .)مراجع(منابع  ) ج

هـاي گنجانـده شـده در        ويژه عمر انديشه  ه  اهها و ب  دهندة خاستگ   هر توليد علمي، نشان   
در واقع، منابع مورد استفاده در هر اثر، استنادهاي رسمي يـك            . آن توليد علمي است   

دهـد و بـين آن و منـابع پيـشين ارتبـاط               توليد علمي را به منابع علمي پيشين نـشان مـي          
عمر  (آنروزآمدي   تعداد و    :به جهت نابع  م،  سنجي  كتابدر مطالعات   . كند  برقرار مي 

 .شوند  بررسي مي)منابع
   اسـت كـه بـسياري      گونـه   آن سـنجي   كتابجايگاه استنادها در مطالعات      .استنادها) د

اهميــت اســتنادها در مطالعــات . انگارنــد  مــيســنجي كتــابآن را اســاس و پايــة مطالعــات 
  رگيـرد كـه ارزش يـك توليـد علمـي بـر مبنـاي ميـزان تـأثي                   ت مـي  ئ از آنجا نش   سنجي  كتاب

ــه ــته  آن در مقال ــا و نوش ــضور آن       ه ــزان ح ــه مي ــر ب ــارت ديگ ــه عب ــدي اســت و ب ــاي بع   ه
  محاســبة اســتنادها . شــود مــشخص مــي) اســتناد(در ســياهة مراجــع ســاير توليــدات علمــي  
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  دهد كـه از مجمـوع توليـدات علمـي هـر يـك از اجتماعـات علمـي يـا كـشورها،                        نشان مي 
   بيـشترين فراوانـي    ،انـد   دات علمـي قـرار گرفتـه       در سياهة منـابع سـاير تولي ـ       آنهاچه تعداد از    

  هـاي    ي علمـي يـا رشـته      گروههـا مربوط به كدام توليـد علمـي يـا نـشريه اسـت و در كـدام                  
  از ســويي ديگـر، نــسبت اسـتنادها بـه توليــدات علمـي يــك گـروه يــا      . تحـصيلي قـرار دارد  

 .دهـد  ر مـي يك كشور، نتايج مفيدتري را نسبت به توصـيف مطلـق اسـتنادها در اختيـار قـرا           
» سـنجي   كتـاب « در   روشـها اكنون، تحليل استنادي، يكـي از مـؤثرترين و پركـاربردترين              هم

 اسـت كـه در كنـار دو         1ترين ابـزار، ضـريب تـأثير        شده  ي استنادي، شناخته  تحليلهادر  . است
سـنجي از جايگـاه خاصـي          در محافـل علـم     3عمـر استنادشـده      و نـيم   2 نماية آنـي   :معيار ديگر 

  .برخوردار است
  

 ي استناديتحليلهامطالعة روابط ميان مدارك در 
  در ايـن  . دشـو   ابعـاد گونـاگون مطالعـه مـي    دري استنادي، روابـط ميـان مـدارك     تحليلهادر  

  ، كـشورها و ماننـد آن       هـا   هنوع مطالعات، به حـضور مـشترك اسـتنادها، نويـسندگان، نـشري            
بـدين  تـرين مطالعـات        مهم ؛گيرد  صورت مي ي خاصي   تحليلهاشود و بر اساس آن        توجه مي 
  :قرار است
در اين روش، مأخذ مشترك در مقالات، تجزيـه و   .شناختي  كتابي  زوجهاتحليل  . 1

گيري حد اشـتراك آن دو         يعني وجود يك مأخذ در دو مقاله، واحد اندازه         ؛شود  تحليل مي 
شترك بنابراين، دو مقاله هر چه در تعداد بيشتري از مĤخـذ خـود م ـ             . شود  مقاله محسوب مي  

در تحليل اسـتنادي چنـين فرضـي وجـود           .ترند  باشند، از لحاظ محتوايي به يكديگر نزديك      
ــوعي         ــد، ن ــته باش ــود داش ــساني وج ــابع يك ــه، من ــع دو مقال ــان مراج ــر در مي ــه اگ   دارد ك

  ) 1963 (4اولــين بــار كــسلررا ايــن رابطــه  .رابطــة محتــوايي بــين آن دو مقالــه برقــرار اســت
   .)278، ص 1384عــصاره، : ازنقــل (  ناميــد5شــناختي كتــاب يزوجهــاآن را د و كــرمطــرح 
 ،1381حـري،    (است تحت عنوان اشتراك در مأخذ نيز معرفي شده          شناختي  كتابي  زوجها

سـنجي را نـشان        تحليل زوجهـاي كتـاب     1تصوير  ). 279، ص   1384 و عصاره،    620ـ 616ص  
  .دهد مي

                                                                                                                                        
1.  impact factor 
2.  immediacy index 
3.  cited half life 
4.  Kesler 
5.  bibliographic coupling 
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  سنجي  زوجهاي كتاب   تحليل1تصوير 
 

 كـه   شـناختي   كتـاب ي  زوجهادر اين روش، برخلاف      .استنادي  ي هم زوجهاتحليل  . 2
 1ليبار اسـم   نخستينرا  اين تحليل   . دارنديابند، مأخذ باهم ارتباط       با يكديگر پيوند مي   » نهامت«

گيري حد اشـتراك، مقالـة جديـدي         در اين روش، واحد اندازه     .كرد پيشنهاد   1973در سال   
تعداد مقـالات جديـدي كـه بـه         . برده است كار   هت كه دو مقاله پيشين را در مأخذ خود ب         اس

بـراي آن كـه حـد       . شـود   اين دو مأخذ استناد كرده باشند، معيـار نزديكـي آن دو تلقـي مـي               
. اشتراك دو مدرك بالا باشد، بايد تعداد زيادي مقاله جديد به هـر دو اسـتناد كـرده باشـند                   

 متن پيوندي است كه نويسندگان جديـد ميـان مقـالات پيـشين برقـرار                بنابراين، اشتراك در  
 و آن را ابزاري مفيد براي تـشخيص         استفاده كردند  ي فراون محققان به را  اين روش   . دكنن مي
برقـراري  هاي علمي يا تعيين حدود و ثغور تخصصهاي مختلـف از طريـق       ارچوب حوزه هچ
 تصوير  2 تصوير   .)620ـ616، ص   1381حري،   (دــا دانستن ــة استناده ــان شبك ـــمياط  ــارتب

 .دهد استنادي را نشان مي زوجهاي هم
                                                                                                                                        
1.  Smale 

 

 الفب

ج

د

ه

و

مدارك استنادشده

)استنادكننده(مدرك الف )استنادكننده(مدرك ب

شناختيزوجهاي كتاب
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  استنادي  تحليل زوجهاي هم  2تصوير 
  

، بـر اسـاس تحليـل       1981در سـال   1وايـت و گريفيـث     .اسـتنادي   تحليل مؤلفان هـم   . 3
را بـه عنـوان ابـزار جديـدي بـراي بررسـي       اسـتنادي   استنادي، تحليل مؤلفان هم   ي هم زوجها

در اين روش، ماتريـسي از مؤلفـان پرتوليـد، شـامل مؤلفـان               .ترسيم نقشة علمي ارائه كردند    
ي آمـاري   روشـها ايـن مـاتريس، بـا اسـتفاده از          . شود  شونده تشكيل مي   استنادكننده و استناد  

نمـايش  آنهـا را    رسـي   نگـاري در دورة مـورد بر        شود و علم    گيري مي   پيشرفته تحليل و نتيجه   
  .(Osareh, 1996, p. 40) هدد مي

استناد در    ، با دسترسي به حوزة آثار هم      1989در سال    .استنادي   هم هاي  جلهتحليل م . 4
 مهيا شـد    2 ديالوگ استنادي از طريق پايگاه      هم هاي  هنماية استنادي علوم، امكان بررسي مجل     

  : عمومـاً اهـداف    هـا   ه اسـتنادي مجل ـ   يبررس ـ. استنادي فراهم آمد    و امكان تحليل مجلات هم    
وري و تـأثير      گيري در مورد كيفيت، ميـزان بهـره          كه به تصميم   ها  همطالعة استنادها به مجل    )1

 كه شناخت ساختار دانش و الگوهاي       ها  هبررسي استنادهاي بين مجل    )2 و   شود منجر مي  آنها
 .آورد مي را فراهم اآنههاي مختلف علمي از طريق تحقيقات پيشين  انتشاراتي در رشته

                                                                                                                                        
1.  White and Griffis 
2.  dialog 

 

 الفب

ج

د

ه

و

)استنادشده(مدرك ب )تنادشدهاس(مدرك الف 

مدارك استنادكننده

زوجهاي باهم استنادشده
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هـاي مربـوط بـه     در ايـن روش، بـا اسـتفاده از داده    .اسـتنادي   تحليل كشورهاي هـم   . 5
نتايج مطالعاتي   .دشون كشورهاي استنادكننده و استنادشونده، كشورها با يكديگر مقايسه مي        

 لهـا تحليهاي ايـن نـوع        ده است، از بارزترين نمونه    ش رفتارهاي استنادي ايرانيان     در مورد كه  
 .)282ـ281، ص 1384عصاره، : ازنقل  (رود شمار مي به

  
 سنجي كتابي استنادمحور در مطالعات شاخصها

 ،، بـه لحـاظ ماهيـت    سـنجي   كتابي مورد استفاده در مطالعات      شاخصهاترين    بسياري از مهم  
از ايـن   . پردازنـد   ي تحليل استنادي به مطالعه مـي      روشها كه با استفاده از      اند  ييشاخصهاجزء  

 2، ضريب تـأثير   1شاخص آني، . در نظر گرفت   سنجي  كتابي  شاخصها را جزء    آنهاو، بايد   ر
-G ، شـاخص     H-B شاخص   5 شاخص هرش،  4 قانوان تراكم گارفيلد،   3نيمه عمر استناد شده،   

Indexروند  در مطالعات تحليل استنادي به كار مي6وي و اثر مت.  
ي جـاري و فعلـي يـك نـشرية          هـا   كه مقاله را   ميانگين تعداد دفعاتي     .شاخص آني . 1

 نـشريه آن  » شـاخص آنـي   «گيرند     سالي كه منتشر شده است مورد استناد قرار مي         طيخاص  
هـاي منتـشر شـده در آخـرين            تقسيم كردن تعداد استنادهايي كه به مقالـه        بااين رقم   . گويند

 دست   در همان سال به    نشريههاي آن      صورت پذيرفته است، بر تعداد مقاله      نشريهسال انتشار   
، حتي در نخستين سال انتشار هر       نشريه كه يك    يابيم  درميبا استفاده از اين شاخص      . آيد  مي

  ، 1374 شـوبرت،     و نـزل  گلا ،بـراون  (شماره، به چـه ميـزان مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت               
   .)74ص 

ضريب تأثير يك مقياس بسامدي است كه ميـانگين اسـتنادهايي را             .ضريب تأثير . 2
گـزارش  «پايگـاه   . دهـد   به يك نـشريه صـورت گرفتـه اسـت نـشان مـي              كه در سالي خاص   

 شد، با استفاده از ارائه 8»مؤسسة اطلاعات علمي «به وسيله كه نخستين بار     7»ها  هنشرياستنادي  
 اين امكان، بـه ويـژه زمـاني   . پردازد ها مي   ضريب تأثير به ارزشيابي ميزان اهميت نسبي نشريه       

 در .شـود   آن حـوزه مقايـسه انجـام    هـاي  هيه با ديگـر نـشري    كه بين يك نشر    بسيار مؤثر است  
 طي دو سال گذشته، بـه طـور         نشريههاي يك     مقالهاز  دهد كه      نشان مي  »تأثير ضريب«واقع،  

                                                                                                                                        
1.  Immediacy Index (II) 
2.  Impact Factor (IF) 
3.  cited half life 
4.  Garfield 
5.  Hirsch index 
6.  Matthew effect 
7.  Journal Citation Reports (JCR) 
8.  Institute for Scientific Information (ISI) 
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  . (Diodato, 1994, p. 83)  استشدهمتوسط چند بار استفاده 
 50ه يي ك ـسـالها از تعـداد  اسـت  عمر استناد شـده، عبـارت     نيم.عمر استنادشده   نيم. 3

به بياني  . شود   در سال مورد نظر گزارش مي      نشريهدرصد از تمامي استنادهاي مربوط به يك        
هـايي اسـت كـه در سـال مـورد نظـر          نشريهها يا     ديگر، اين شاخص بيانگر عمر متوسط مقاله      

  و زاده   حـسن  ،نـوروزي چـاكلي    (انـد   هـا، مـورد اسـتناد قـرار گرفتـه           نـشريه گزارش استنادي   
بيانگر  2ارقام مندرج در رديف نخست جدول        براي مثال،    .)16ـ15 ص   ،1387نورمحمدي،  

 بـه  X و رديـف دوم حـاوي تعـداد اسـتنادها بـه نـشريه       Xي مورد نظر در نـشريه       سالهاتعداد  
 درصد استناد به نشريه در طي دورة چهار سـالة    50بيش از   به طوري كه    تفكيك سال است،    

ر تا چهار سال پس از انتشار هـر شـماره از             حداكث ؛ يعني  صورت گرفته است   1382 تا   1379
عمـر    بـه ايـن ترتيـب، نـيم       . گيـرد    درصد از استنادها به آن صورت مي       50آن نشريه، بيش از     

 .  خواهد بود4استناد شدة اين نشريه برابر با 
  

 Xعمر استناد شده در نشرية   نيم   2جدول 
  سال 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388  جمع
 استناد  98  128  194  111  115  81  95  58  65  76  1021
   ) درصد استنادها50بيش از  (531  490  

  
 بـه دسـت آيـد،       3، عـدد    نـشريه يك   عمر استناد شدة     براي نيم  چنانچهبر اساس اين،    

 سـال   طـي سـه    صورت پذيرفته است، در      نشريه درصد از كل استنادهايي كه به آن         50 يعني
 صورت پذيرفته است، در     نشريه درصد ديگر از استنادهايي كه به آن         50انجام شده است و     

عمر استناد شـده، بيـانگر        تر بودن رقم نيم    بنابراين، كوچك .  انجام شده است   سالهاطول بقية   
تـر   هاي حوزة موضوعيِ نشرية مـورد نظـر اسـت، و بـزرگ              تر بودنِ عمر متوسط مقاله      كوتاه

 مـورد   نـشرية هاي حوزة موضوعيِ      دن عمر متوسط مقاله   تر بو   بودن اين رقم، گوياي طولاني    
هاي موضوعيِ علـوم پايـه،        هاي حوزه   نشريهعمر استناد شدة      به طور طبيعي، نيم    .مطالعه است 

هـاي    هـاي حـوزه     نـشريه عمـر اسـتناد شـدة         تـر از نـيم      ينيعلوم پزشكي و فني و مهندسـي پـا        
  . موضوعيِ علوم انساني، اجتماعي و هنر است

 بـر فراينـد ارزيـابي       سـنجي   كتابحضور گارفيلد در عرصة      .تراكم گارفيلد قانون  . 4
 تحصيلات خود را    1954ـ1949ي  سالها طييوجين گارفيلد   .  تأثير بسزايي گذاشت   ها  هنشري

رســاني در  هــاي كارشناســي شــيمي و كارشناســي ارشــد علــوم كتابــداري و اطــلاع در دوره
شـناختي    ، موفق به اخـذ درجـة دكتـري زبـان          1961دانشگاه كلمبيا به پايان رساند و در سال         
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  ،1388زاده و نورمحمـدي،       نـوروزي چـاكلي، حـسن     (ساختاري از دانـشگاه پنـسيلوانيا شـد         
اي در    گارفيلد در قـانون تـراكم خـود اظهـار داشـت كـه يـك تـراكم پايـه                   . )167ـ163ص  
ن، وي بـر پايـة      همچني. دهد  هاي علمي را تشكيل مي      ، قلب يا هستة اصلي تمام زمينه      ها  هنشري

تـرين   هاي پيشين هميشه بايـد بـه حـساب آيـد، بـه مهـم          اين فرضيه كه استناد به مؤلفانِ مقاله      
مطـابق قـانون تـراكم       . كه همانـا تجزيـه و تحليـل استنادهاسـت پـي بـرد              سنجي  كتابمرجع  

اي بـراي كليـة       پوشاني وجود دارد كه منبع هـسته        هاي مختلف هم    گارفيلد، آنچنان بين رشته   
 مجلـه كـاهش     پانصد مجله محدود نمود و حتي آن را به          هزارتوان به     هاي علمي را مي     هرشت
نامـة    تحـت پوشـش نمايـه   هـاي  هگارفيلد نتايج يكي از مطالعات خود را كه بر پاية مجل ـ  . داد

يكي از مطالعـات پيرامـون      ... «:  ارائه كرد  صورت گرفت چنين   1969استنادي علوم در سال     
 مجلـه ارجـاع     1000 از منابع بـه كمتـر از          درصد 75دهد كه      نشان مي  SCI1پايگاه اطلاعاتي   

دهـد    همين پژوهش نشان مي   . اند   مجله ارجاع داده   2000 فقط به    آنها از    درصد 84اند و     داده
 پوشـش داده    1969 درصد از منـابع را در سـال          70، حدود   SCI مجلة تحت پوشش     500كه  

، در همان سال  SCIاستنادهاي به چاپ رسيده در  ميليون مورد از 85/3و تقريباً حدود است  
، ص 1388زاده و نورمحمـدي،   نوروزي چـاكلي، حـسين   (»شود  مجله ناشي مي   250فقط از   

  .)167ـ163
 را بـراي ارزيـابي و   Hشـاخص   (Hirsch, 2005) هـرش  .(H-Index)شاخص هرش . 5

ايـن سـؤال پاسـخ      اين شـاخص بـه      . گيري بروندادهاي علمي پژوهشگران معرفي كرد       اندازه
دهد كه هر يك از پژوهشگران، به تنهايي چه نقشي در پيشبرد و گسترش مرزهاي علوم                  مي

تعـداد از   H يـك پژوهـشگر، شـامل        Hشـاخص    هاي مختلـف دانـش بـشر دارنـد؟          در حوزه 
 H هـر چـه عـدد        ؛بـار اسـتناد شـده باشـد        Hكـم      دسـت  آنهـا مقالات اوست كه به هر كدام از        

  . توان علمي و تأثيرگذاري بيشتر يك پژوهشگر بر علم خواهد بودهندهد تر باشد، نشان بزرگ
 بـر حـسب تعـداد اسـتناد بـه ترتيـب       نويـسنده ، مقالات H آوردن عدد   به دست براي  

 تا تعداد استناد مـساوي يابيـشتر        شود  مينزولي مرتب و شمارة مقاله با تعداد استنادها مقايسه          
  ).3جدول ( نويسنده است Hدهندة عدد  نشانشمارة آن مقاله، . از شمارة مقاله باشد

  
  X  نحوة محاسبة شاخص هرش نويسندة  3جدول 

  1  2  3  4  5  *6  7  8  9  10  ها تعداد مقاله
  12  10  10  9  8  6  5  3  1  0 تعداد استنادها

                                                                                                                                        
1 . Science Citation Index : نماية استنادي علوم  
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بـا  .  است Hد كه برگرفته از شاخص      كر ارائه   1بنكرا  اين شاخص    . H-Bشاخص  . 6
  در دســت تحقيــق را مــشخص كــرد2ي داغوضــوعهامتــوان   مــيH-Bاســتفاده از شــاخص 

(Schubert, 2009) .ي مـورد  موضوعهاگويد تعيين  بنك در توجيه نياز به چنين شاخصي مي
علاقه و روزآمد در دنياي پرحجم و وسيع اطلاعات، به بررسي و جستجوي فراوان در انواع                

ويـژه دانـشجويان دورة    هو ب ـاي ساده لازم است تا محققـان        منابع اطلاعاتي نياز دارد و وسيله     
ي روز و تخـصيص موضـوع مناسـب بـراي رسـالة خـود از آن                 موضـوعها  در تعيين    يدكتر

. اسـت شـبيه    Hگيـري ايـن شـاخص، دقيقـاً بـه روش شـاخص                روش انـدازه   .كمك بگيرند 
هاي حاوي     بر حسب سير نزوليِ ميزان استناد به مقاله        موضوعها با مرتب كردن     H-Bشاخص  

يي اسـت كـه     موضـوعها  آمـده حـاوي      بـه دسـت   نتـايج   . آيـد    مـي   دسـت  بـه  موضـوعها اين  
را تـوان آن      مطرح بودن جدي يك موضوع در تحقيقات كنـوني اسـت كـه مـي               دهنده  نشان

  .ديموضوع داغ نام
با بررسـي نقـاط    2006در سال  (Egghe, 2006, p. 135) لئو اگه .G-Indexشاخص . 7

 را پيـشنهاد    G بخـشيدن آن، شـاخص        و به منظور اصلاح و بهبـود       Hقوت و ضعف شاخص     
هـا و مقايـسة آن بـا مجمـوع اسـتنادها در               ، با استفاده از مجذور تعداد مقالـه       Gشاخص  . كرد

شـاخص  ايـن   . كنـد   تـر مـي     هاي پراستناد يك پژوهشگر را برجـسته        محاسبات، در واقع مقاله   
نحـوة محاسـبة ايـن      . د بار يا بيشتر به آن استناد شده باش        2هاست كه      مقاله (g)بالاترين تعداد   

 است؛ با ايـن تفـاوت كـه بـا اسـتفاده از ضـرايب خـود در                   Hشاخص  به  شاخص بسيار شبيه    
ين استناد را بر نتيجه كاهش      يهاي با تعداد بالا و حتي تعداد بسيار پا          تلاش است تا تأثير مقاله    

  .دكنبرطرف را  Hدهد، يا يكي از ايرادات و نواقص شاخص 
دهندة ميزان اثربخشي توليدات علمي يك فرد، يك          نشانيو  مت شاخص   :اثر متيو  . 8

 از 29اين شاخص تحت تأثير آية . مؤسسه و يا يك كشور در توليدات علمي يكديگر است  
آن كـس كـه دارد بـه او    « : از انجيل متي آمده است25در فصل . انجيل متي ارائه شده است   

كس كـه نـدارد حتـي آنچـه را دارد از             بيشتر داده خواهد شد تا به فراواني داشته باشد و آن          
در سيـستم   (Merton, 1968)رابـرت مرتـون    به عقيده .)گويا، انجيل متي (»دست خواهد داد

نابرابريهـايي  دهي تـسهيلات و امكانـات         اعطاي جوايز، سيستم ارتباطات علمي، و اختصاص      
بـه آثـار علمـي      ين ميزان توجـه و اسـتناد        كمتربا  را   پژوهشگران جوان و ناشناخته       كه هست

 و حال آنكه پژوهشگران مشهور به واسطة شهرت خويش، بيشترين اسـتناد را              كند  ميمواجه  

                                                                                                                                        
1.  Bendk 
2.  hot topics 
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از اثر متيو براي ارزيابي دانـشمندان، دانـشگاهها و كـشورها             به طور كلي،     .كنند ميدريافت  
از قبيـل تعـداد     ) درونـدادها (تفاوت در سرمايه و نـصيب هـر دانـشگاه           . شود  برداري مي   بهره
تواند موجب تفاوت در       بودجة پژوهشي مي    و ، تعداد دانشجويان تحصيلات تكميلي    انداتاس

بنـابراين، مطـابق ارزش متيـو، منـصفانه     . ي پژوهشي و توليدات علمي آن شـود فعاليتهانتيجة  
 از اين   1موييج .ند با يكديگر مقايسه شوند    ا  نيست دانشگاههايي كه از لحاظ درونداد متفاوت      

ها استفاده كرد و آن را شكل اصلاح شدة ضريب تـأثير معرفـي                بي مجله شاخص براي ارزيا  
» تـر  دورة زماني طولاني« را در ها هتر، بايد مجل  براي تعيين ضريب تأثير واقعي    به نظر او  . كرد

 تا بتوان بـا دقـت بيـشتري         كردخود ارزيابي   » موضوع  همهاي    هدر مقايسه با نشري   «و همچنين   
ــورد ــديها در مـ ــرد اآنهـــي توانمنـ ــضاوت كـ ــصاره( قـ ــدري،عـ ــبندي، حيـ   و زارع فراشـ

 محاسـبه  هـا  هاكنون تأثير متيـو بـراي مجل ـ   از اين رو،     .)116، ص   1388العابديني،    زين  حاجي
هاي يك مجله در يـك دورة پـنج سـاله را بـه      بر اساس اين، تعداد استنادها به مقاله     . شود  مي

 آمـده را بـا همـين    به دست  و عدد    هدرك  هاي همان مجله و در همان دوره تقسيم           تعداد مقاله 
  .دكن گيري مي نسبتها در كل حوزة مورد پژوهش اندازه

ي دانـشگاه ليـدن هلنـد، بـراي         فنـاور مركـز مطالعـات علـم و         : هلند 2عامل كراون . 9
ي پژوهـشي و پژوهـشگران از شـاخص         گروهها،  دانشگاههاهاي پژوهشي،     ارزشيابي مؤسسه 

امكـان بررسـي يـك پژوهـشگر، گـروه يـا             عامل كراون،  سبةبا محا . كند  كراون استفاده مي  
مقالـه،  (اي معين، در موضوعي خـاص و در نـوع خاصـي از منـابع      مؤسسة پژوهشي در دوره 

محاسـبات بـر مبنـاي تعـداد استنادهاسـت و منبـع اسـتخراج               . شـود   فراهم مي  ...)  و كنفرانس
ة زمـاني و موضـوع محاسـبه        تعداد استنادها بر حـسب نـوع، دور       .  است WoSاستنادها پايگاه   

سازي شده و با ميـانگين جهـاني مقايـسه     ي آماري نرمالروشهاشود و سپس با استفاده از   مي
 .)117، ص 1388العابديني،  زين  حاجي و زارع فراشبندي، حيدري،عصاره (.دشو مي

 2006در سـال     3بـار لونـدبرگ    نخـستين را  اين شـاخص     . استنادي سوئد  Z امتياز. 10
 در چنـد مركـز و       آنهـا ي موجود و نحـوة محاسـبة        شاخصهاوي پس از بررسي     . دكرمعرفي  

 بر مبناي شاخص كـراون شـكل گرفتـه    لوندبرگشاخص . كشور، اين شاخص را ارائه كرد 
سـازي را     ، نرمـال  »سازي در سـطح رشـته       شاخص استنادي نرمال  «با توجه به    لوندبرگ  . است

ه است، در سطح مقاله نيز قابل محاسبه        علاوه بر سطوحي كه در شاخص كراون قابل محاسب        
در اين شاخص، امكان ارزشـيابي و مقايـسه بـر اسـاس دورة زمـاني، موضـوع و نـوع                      .نمود

                                                                                                                                        
1.  Mooij 
2.  Crown factor 
3.  Lundberg 
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سـازي بـا ميـانگين جهـاني،          ي آماري دقيق و نرمال    روشهاها وجود دارد و با استفاده از          مقاله
ــشگاههاامتيازهــاي   زارع ، حيــدري،عــصاره (هــا و مؤلفــان قابــل محاســبه اســت  ، مجلــهدان
  .)117، ص 1388العابديني،  زين  حاجي وفراشبندي

  
 گيري نتيجه

هـاي وابـسته    ي سـاير حـوزه  روشها و شاخصهاسنجي از   مطالعات حاكي از آن است كه علم      
 آنهـا كنـد و      برداري مي   بهرهمجازسنجي  سنجي و حتي      سنجي، وب   ، اطلاع سنجي  كتابنظير  

ي روشـها  و شاخـصها با وجود اين،    . دهد  فاده قرار مي  ي خود مورد است   تحليلهارا در راستاي    
اكنـون بخـش      هـم . سنجي برخوردار است    ي علم تحليلهااي در     ، از جايگاه ويژه   سنجي  كتاب

يي بـه شـمار     شاخـصها سـنجي، جـزء       متخصصان علـم  را  ي مورد استفاده    شاخصهااعظمي از   
، بـر   شاخـصها  از ايـن     بخشي.  در اختيار قرار گرفته است     سنجي  كتابد كه از طريق     آورن مي

متغيرهاي سنجش باروري علمي، نظير نويسندگان، انتشارات علمي، منابع و استنادها تمركز            
ي خود را بر مبناي استناد بـه انتـشارات          تحليلها اما بخشي ديگر مبتني بر استناد است و          ؛دارد

در . وينـد ي اسـتنادمحور گ   شاخـصها ،  شاخصها از اين رو، به اين نوع         و دهد  علمي انجام مي  
 آمـده از ايـن نـوع    دسـت  بـه گيري از نتـايج   توانند با بهره سنجي مي هر حال، متخصصان علم  

ي اقتـصادي، مـالي،     شاخـصها تـر نظيـر       ي گـسترده  شاخـصها  بـا    هاها و تركيب كردن آن      يافته
تـري دسـت يابنـد و آن را بـه منظـور               تـر و كـلان      نيروي انساني و مانند آن، بـه نتـايج جـامع          

ي قرار فناورگيري علمي و  تر در اختيار مراكز تصميم      ي دقيق ريزيها  برنامه و   هاگذاري  سياست
  . دهند

سنجي حاكي از آن است كه نتايج اين          توجه به اهداف و كاركردهاي مطالعات علم      
جوييهـاي اقتـصاديِ علمـي و پژوهـشي و            توانـد نقـش بـسزايي در صـرفه          نوع مطالعـات مـي    

گيـري از     سـنجي بـا بهـره       بـه عـلاوه، علـم     . رصـه ايفـا نمايـد     تـر در آن ع      ي بهينه ريزيها  برنامه
، امكـان ترسـيم دامنـه و مرزهـاي       سـنجي   كتـاب ي  شاخصهاي گوناگوني، همچون    شاخصها
علاوه بر آن،   . كند  ميبرقرار   را   آنهاسازد و ارتباط موجود بين        هاي علمي را فراهم مي      حوزه
هـاي مختلـف       تحولاتي كه در حوزه    تواند با رديابي و رصد كردن پيشرفتها و         سنجي مي   علم

از ايـن رو، نتـايج   .  همـسو سـازد  پيـشرفتها دهد، جوامع علمي را با اين       ي رخ مي  فناورعلم و   
ي نيـز از جايگـاه   فنـاور انديـشي علـم و    سـنجي، در مطالعـات آينـده        حاصل از مطالعات علم   

  . اي برخوردار است ويژه
توانـد از     سـنجي هنگـامي مـي       اي علم ه  با وجود اين، بايد توجه داشت كه نتايج يافته        
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. تأثيرگذاريهاي لازم برخوردار باشد كه از كميت آغاز شده و سپس به كيفيت رسيده باشد              
 سـنجي  كتـاب ي شاخصهاسنجي در بسياري از موارد، با تكيه بر           به عبارتي ديگر، گرچه علم    

ز نوع كمي اسـت؛     هاي آن ا    كند و در وهلة اول، بخش اعظمي از يافته          كار خود را آغاز مي    
سـنجي بـا بـسط دادن نتـايج           بايد در نظر داشت كه اين مرحلة آغاز است و متخصصان علـم            

ي شاخــصهاكمــي بــا اهــداف و بــسترهاي مــورد نظــر و همچنــين بــا تركيــب كــردن آن بــا 
ي كيفـي خـود را بـا    تحليلهايابند و به اين صورت، نتايج  گوناگون، به نتايج كيفي دست مي     

ــورداري از  ــشتوانهبرخ ــره   پ ــور به ــه منظ ــي، ب ــاي كم ــز   ه ــار مراك ــاي لازم در اختي برداريه
سـنجي    از سويي ديگر، هر كدام از تحقيقات علم       . دهند ميي قرار   فناورگيري علم و      تصميم

  توانـد    كه از اين شرايط برخـوردار نباشـد و بـه ايـن مرحلـه از كيفيـت نرسـيده باشـد، نمـي                       
به اين ترتيب، با اطمينان بايـد       .  اين حوزه معرفي شود    عنوان كاري تكميل شده و مؤثر در        به

  سنجي اهداف خود را كاملاً كمي معرفـي كـرده باشـد،             اذعان داشت چنانچه تحقيقات علم    
را ي كيفـي    تحليلهـا اي كه پس از دستيابي به نتايج كمي ادامة كار را متوقف كند و                 به گونه 

شـود و     ش پايـان يافتـه تلقـي نمـي        لة مورد پژوهش خود ارائـه ندهـد، كـار         ئدر خصوص مس  
گــذاريها و   تنخواهــد توانــست بينــشهاي واقعــي و راهگــشايي را در خــصوص سياسـ ـ     

  .ي در اختيار قرار دهدفناوري كلان علم و ريزيها برنامه
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